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پرسش و پاسخ

لزوم اصلاح قلب سالک
)بدان ای سالک راه خدا!( یقین داشته باش که هیچ گاه نمی توانی ظاهر 
خویش را اصلاح نمایی، مگر با اصلاح باطن، زیرا سرچشمه اعمال قلب 
است. و از همین روست که از قلب صالح جز عمل صالح و از قلب فاسد 

جز عمل فاسد برنمی آید. بنابراین مهم ترین کارها اصلاح قلب است. )1(
____________________

1- المراقبات، میرزا جواد ملکی تبریزی، ص13

لزوم بهره گیری از مواعظ 
و آداب صالحین

امام ســجاد)ع( فرمود: ای مردم! بدانید و آگاه باشید که نمی توانید 
از ســلطه قدرت لایزال الهی گریخته، به قدرت دیگری پناهنده شوید، 
محققاً خداوند عمل شما را می نگرد، و به زودی اعمالتان بر خدا عرضه 
می گردد، و به سوی او محشور می شوید، پس از مواعظ و نصایح بهره گیرید 
و آداب شایســتگان و صالحان را بپذیرید و به وسیله آن خود را پرورش 

داده، تربیت نمایید.)1(
آن حضرت در روایت دیگری می فرماید: هلاک می گردد آن کســی 

که راهنما و ارشادکننده ای نداشته باشد. )2(
همچنین آن حضرت می فرماید: ای فرزند آدم! تا زمانی که واعظ و پند 
دهنده ای در درون خود داری، و درصدد و اندیشه محاسبه و حساب کشی 

از خود هستی، رو به سوی خیر و خوبی و صلاح می باشی. )3(
____________________

1- تحف العقول، ص260
2- بحارالانوار، ج75، ص159

3- همان، ص 137

آثار درخواست کردن از مردم
قال الامام السجاد)ع(: »طلب الحوائج الی الناس مذله للحیاه، 
و مذهبه للحیاء و استخفاف بالوقار، و هوالفقر الحاضر، و قله طلب 

الحوائج من الناس هوالغنی الحاضر« 
امام ســجاد)ع( فرمود: درخواست کردن از مردم مایه ذلت زندگی و 
حقارت و کوچکی، و بر باد رفتن شــرم و حیاء و کم شدن وقار آدمی و 
فقر و نیازمندی حاضر است. و کمتر خواهش کردن و درخواست نمودن 

از مردم بی نیازی و توانگری نقد است. )1(
___________________

1- بحارالانوار، ج75، ص136

آثار و برکات امر به معروف
 و نهی از منکر

پرسش:
امر به معروف و نهی از منکر که یکی از اهداف امام حسین)ع( 
در نهضت عاشورا بود از منظر آموزه های وحیانی چه آثار و 

برکاتی برای جامعه اسلامی دارد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به 8 مورد از آثار و برکات 
امر به معروف و نهی از منکر شــامل: 1- مشمول عزت الهی شدن 
2- تأیید مؤمنان و ذلت فاسقان 3- نجات از عذاب عمومی 4- نجات 
عده ای به برکت امر به معروف و نهی از منکر 5- به خیر دنیا رسیدن 
6- مشــمول رحمت خدا شده 7- زبان گویا پیدا کردن 8- افضل 
اعمــال مردم پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی  

می گیریم.
9- عمر و روزی را کم نمی کند.

امام علی)ع( می فرماید: همانا امر به معروف و نهی از منکر مرگ 
را نزدیک نمی کند و از روزی انســان کــم نمی نماید. )نهج البلاغه- 

حکمت 374(
10- در حکم نماز بودن

از پیامبر گرامی اسلام)ص( نقل شده که فرمود: امر تو به معروف و 
نهی تو از منکر در حکم نماز است. )الترغیب و الترهیب، ج3، ص224(

11- در حکم صدقه بودن
از پیامبر گرامی اســلام)ص( نقل شده که فرمود: امر به معروف 

صدقه است، و نهی از منکر در حکم صدقه می باشد. )همان(
12- جانشین خدا و رسول شدن

از پیامبر گرامی اسلام)ص( نقل شده که فرمود: کسی که امر به 
معروف و نهی از منکر کند، جانشین خدا در روی زمین و جانشین 
رسول خدا و جانشین کتاب خداســت. )الفردوس بما ثورالخطاب، 

ج3، ص586(
13- بهترین مردم شدن

از پیامبر گرامی اســلام)ص( نقل شده که فرمود: بهترین مردم 
کسانی هستند که تقوای بیشــتری نسبت به پروردگارشان داشته 
و صله رحم بیشــتری نمایند و امر به معروف و نهی از منکر بیشتر 

نمایند. )الترغیب و الترهیب، ج3، ص230(
14- ثواب انجام دهنده را داشتن

از پیامبر گرامی اسلام)ص( نقل شده که فرمود: امر کننده به معروف 
همانند انجام دهنده آن در  ثواب است. )کترالعمال، ج3، ص73(و نیز 
آن حضرت فرمود: کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند یا بر خیر 
راهنمایی نموده یا اشاره کند شریک در عمل آن است و کسی که امر به 
 کار زشت کرده یا بر آن راهنمایی یا اشاره کند شریک در عمل آن است. 

)فصال صدوق، ج1، ص138(
15- اجر سلف صالح را دارد

پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: همانا از امتم قومی است که ثواب 
و اجر ســلف صالح را دارند و آنان کســانی هستند که نهی از منکر 

می کنند. )مجمع الزوائد، ج7، ص271(
16- در مسیر حق قرار داشتن

امام علی)ع( می فرماید: کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند 
داخل در باطل نمی شــود و از حق خارج نمی گردد. )مکارم الاخلاق، 

ص477(
17- حکم شهید را داشتن

پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرماید: امر کننده به معروف و نهی 
کننده از منکر حکم شهید را دارد. )مسند امام زید، ص316(

در پی ســؤالات مکرر افراد گوناگون از آیت الله بهجت)ره( 
درباره انتخابات و شرایط و معیارهای انتخاب اصلح، دو متن زیر 
در زمان حیات معظم له برای تبیین شرایط نامزد های انتخاباتی از 
سوی ایشان صادر شد. با تشکر از مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله 
بهجت که این متن را در اختیار ما گذاشتند، توجه خوانندگان 

عزیز را به مطالعه آن جلب می کنیم.
***

نامه اول
بســم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاهًْ علی سید 

الانبیاء محمد وآله السادهًْ الاوصیاء الطاهرین.
و بعد، چنانکه مکرراً از شــرکت در انتخابات سؤال شده، در جواب 
آنها، آنچه اظهار شــده است، بیان می شــود: اینجانب، جهاتِ سلبیه 
و اثباتیه)1( را متعرض می شــوم. کســانی که بنا دارند در رأی دادن و 
یا انتخاب شــدن، شــرکت نمایند، باید متذکر باشند که کسانی حقّ 
انتخاب شــدن و امینِ مردمِ باایمان در مورد دین و دنیا بودن را دارند، 
که از رجالِ با عقلِ کاملِ کافی و ایمان کامل از شیعه اثنی عشریه و با 
علم به مسائل شرعیه در شخصیات و اجتماعیات و با شجاعت باشند؛ 
و از آنهایی باشــند که در اظهارات و تروک)2(، »لا یخافون فی الله لومهًْ 
لائم«)3(باشــند؛ و از رشوه ها و تخویفات)4( و نحو)5( آنها دور باشند. نظر 
نکنند که تا به حال چه بود؛ بلکه نظر نمایند که از حال چه باید بشود 
و چه باید نشــود و باید پرهیزکار و خداترس باشند، اراده خدای تعالی 

را بر همه چیز ترجیح بدهند.
اگر فاقد بعض صفات باشــند، اهل ائتمان)6( نیســتند و رأی دادن 
برای فاقدها بی اثر اســت، بلکه جایز هم نیست؛ مشکوک هم، متروک 

است)7( تفحص هم، باید کامل باشد و بدون مداخله دوستی و دشمنی 
در امور نفســانیه باشــد. در حالِ رأی دادن و گرفتن، خدای عظیم را 
ناظر به تمام خصوصیاتِ همه بدانند. کسانی هم که واجِد خصوصیات 
مذکوره باشند - که جایز باشد رأی دادن و گرفتن درباره آنها - واجب 

می شود با توانایی، اگر بدانند یا احتمال بدهند که فاقدِ بعضِ آنها، رأی 
خواهند گرفت.)8(

ملاحظه  نمایید دُوَل کفر را ]که[ چگونه انتخاب می نمایند و انتخاب 
می شوند و چه کسانی انتخاب می شوند و از چه راه هایی انتخاب می شوند 
و چه آرائی در مجلس های خودشــان اظهار می کنند و دولت های آنها 
چه عملیاتی بر طبق قانون مملکت و برخلاف قانون عقل و دین ـ حتی 
ادیان منسوخۀ آنها ـ انجام می دهند که فساد و افِساد آنها بر همه عقلای 
دنیا آشکار است؛ ]و[ مخالفت  نمایید با چگونگی کارهای آنها و چگونگی 
وسائل و اسباب و مسبّبات آنها، که مطابقت با هیچ دینِ اصل دار و هیچ 

قانونِ عقل پسند، ندارند.
عصمکم الله و ایاّنا من الزلات کلهّا بمحمد و آله الطاهرین، صلوات الله 

علیهم اجمعین
والسلام علیکم و رحمهًْ الله و برکاته.
کتاب: به سوی محبوب، ص139

***
نامه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم. »الحمد لله رب العالمین و الصلاهًْ علی سید 
الأنبیاء محمد و آله سادهًْ الأوصیاء المطهرین.

در جوابِ سؤالِ مکرّرِ مربوط به انتخابات، ]مطالبی ذکر می شود[ با 
اشاره به آنچه در سال گذشته تذکر داده شده بود، از بیاناتی که اختصاص 

به زمانی و مکانی ندارد و در آنها تعیینِ توصیفی ـ که اتم و اعم و احسن 
و اکمل و ادوم از تعیین اسمی است ـ شده بود.

از »حذیفه« رضوان الله علیه مروی اســت که فرمود: »کانوا یسألون 
رسولَ الله عن الخیر و کنتُ أسأله عن الشر«؛ باید بدانیم »شر« چیست 
و »اهل شر« کیست تا فرار از آن  نماییم و »خیر« چیست و »اهل خیر« 
کیســت تا به ســوی آن فرار  نماییم. باید اهل انتخاب، در پیاده کردن 
کُبرَیات در صُغرَیات و کلیّات در جزئیات، روشــن و با احتیاط باشند و 
رضای خدای بزرگ را مقدم بر رضای غیر نمایند. و فحص)تحقیق( از 
عقلای متدینّین که اصلح باشــند نمایند و در روشنی توقف ننمایند و 
در تاریکی حرکت ننمایند. و از رشوه دادن و گرفتن )شیوه دُوَل کفر(، 
دور باشند. با متدینینِ از عقلا، که محیط به مسائل شرعیه و با ایمان 
اعتقادی و عملی و پرهیزکار و با تدبیر و شــجاعت و اعتدال فکری و 
مسلکی، باشند و با غیر آنها سروکار نداشته باشند و مسلمان ها را گرفتار 

نکنند و کاری نکنند که در پشیمانی از آن، تدارکی نیست.
از وطن فروشی و وطن فروشان که غایتِ محبتِ دوَل کفر است، دور 
باشــید. عواقب وطن فروشانِ به دول کفر را ملاحظه بنمائید! دیدیم و 
می بینیم که به مُحلّل های خودشان وفا نمی کنند، مگر تا زمانی که چاره 
ندارند؛ و پس از آن، جز پشیمانی و عاقبتِ سوء برای تابعین آنها نمی ماند.

باید بدانیم که هیچ نقصی در ممالک اسلامیه نیست که منسوب به 
دول کفر نباشــد؛ و آنچه منسوب به آنها است، نقص در اسلام و ایمان 

است، یا منتهی به آن است.
غیر از معصومین علیهم السلام کسی نمی تواند بگوید: »همه چیز را 
می دانم، یا می بینم«؛ و نمی تواند کسی بگوید: »هیچ چیز را نمی دانم و 
همه جا تاریکم«؛ بلکه هر عاملِ عادی، چیزهایی را می داند و باید حرکت 
کند و توقف ننماید، ]و[ بلکه باید از معلومات خود، مجهولات را استخراج 
نماید تا آنجا که بتواند، و چیزهایی را نمی داند و باید احتیاط و توقف و 

تفحص نماید تا به ندامتِ غیرِ مستدرَک)9(، مبتلا نشود.
و این مطالب برای جواب ســؤال ها، ]ذکر شد[ با اشتمال بر بیاناتی 
که اتمام حجت و تأکید آن است؛ تا آنکه علی العمیاء)10(، یا به مسامحه، 

خود و دیگرانِ از مؤمنین را در گمراهی وارد ننمایند.
کســانی که متحیر و مرددند، به آنها دســتور داده شده و می شود: 
ملاحظه کنید: کدام یک از دو حزب، با ولایت علی علیه الســلام، موافق 
یا موافق تر اســت، و کدام، اعتقاد او عملًا انتظار مهدی علیه الســلام را 
دارد یا متأکدتر اســت. کدام، تغییری در امور دینیه داده یا نمی دهد؛ 
کدام، معتدل در فکر، یا مُتلوّن است در اعتقاد یا عمل. کدام، ملکه تقوا 
و صدق و ائتمان دارد، یا قوی تر است. کدام در صفات، شبیه به کفر یا 
نفاق و کدام، دورتر است؛ و بالجمله، کدام، به خدای متعال و خاتم الانبیا 

و خاتم الاوصیا »صلوات الله علیهم وعجل فرجَهم« نزدیک تر است.
از خداوند عظیم، موفقیت همه مؤمنین را بر مرضیات او و تجنب از 

مبغوضات او را در همه جا و در هر حال، می خواهیم.
والسلام علیکم و رحمهًْ الله و برکاته
الأحقر محمدتقی البهجهًْ
11/ محرم الحرام / 1418
کتاب: به  سوی محبوب، ص141

_______________________
1. شرایطی که موجب می شود نتوان به شخصی رأی داد و همچنین شرایطی 
که ســبب جواز رأی دادن به شخص می شود.   2. گفتن ها و نگفتن ها و نیز انجام 
دادن ها و انجام ندادن ها.    3. مائده: 54؛ »در ]راه[ خدا از سرزنش سرزنش کنندگان 
نهراسند«.4. ترساندن ها.  5. مانند.   6. اعتماد و اعتبار   7. اگر در وجود بعضی ها 
از این شــروط در نامزدی شــک کرد، رأی دادن به او جایز نیست.   8. کسانی که 
شــرایط لازم و توانایی بر انجام این کار را دارند و می دانند که اگر شــرکت نکنند، 
افراد فاقد این شرایط یا بعضی از این شرایط رأی می آورند، بر آنها واجب است که 

نامزد انتخابات شوند.   9. غیر قابل جبران.   10 کورکورانه.

ملاکهایانتخاباصلحازدیدگاهآیتاللهبهجت
از وطن فروشی و وطن فروشان که غایتِ محبتِ دوَل کفر است، دور باشید. عواقب وطن فروشانِ به دول کفر را 
ملاحظه بنمائید! دیدیم و می بینیم که به مُحللّ های خودشان وفا نمی کنند، مگر تا زمانی که چاره ندارند؛ و پس از 

آن، جز پشیمانی و عاقبتِ سوء برای تابعین آنها نمی ماند.
***

کسانی که متحیر و مرددند، به آنها دستور داده شده و می شود: ملاحظه کنید: کدام  یک از دو حزب، با ولایت علی 
علیه الســلام، موافق یا موافق تر است، و کدام، اعتقاد او عملاً انتظار مهدی علیه السلام را دارد یا متأکدتر است. 
کدام، تغییری در امور دینیه داده یا نمی دهد؛ کدام، معتدل در فکر، یا مُتلوّن اســت در اعتقاد یا عمل. کدام، ملکه 

تقوا و صدق و ائتمان )اعتماد( دارد، یا قوی تر است. کدام در صفات، شبیه به کفر یا نفاق؛ و کدام، دورتر است.

* کسانی که بنا دارند در رأی دادن و یا انتخاب شدن، 
شــرکت نمایند، باید متذکر باشــند که کسانی حقّ 
انتخاب شدن و امینِ مردمِ باایمان در مورد دین و دنیا 
بودن را دارند، که از رجالِ با عقلِ کاملِ کافی و ایمان 
کامل از شیعه اثنی عشریه و با علم به مسائل شرعیه در 
شخصیات و اجتماعیات و با شجاعت باشند؛ نظر نکنند 
که تــا به حال چه بود؛ بلکه نظر نمایند که از حال چه 
باید بشود و چه باید نشود و باید پرهیزکار و خداترس 
باشند، اراده خدای تعالی را بر همه چیز ترجیح بدهند.

آیه شریفه »وان یکاد« که نوعا در خانه های مومنین و متدینین 
در قالب های مختلفی ثبت و ضبط شده است تفسیر صحیح آن 
کدام است و آیا دلالت حقیقت بر چشم زخم و یا از بین بردن آن 
دارد؟ نوشتار حاضر در مقام پاسخگویی به این سوالات است که 

اینک تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
***

خداوند در آیه 51 سوره قلم می فرماید: »نزدیک است که این کافران 
تو را با چشــم های خود بلغزانند، آن وقتی که آیات قرآن را می شنوند، و 

اینها می گویند که او )یعنی پیامبر)ص(( یک دیوانه و جن زده است«.

البته در اینجا مقصود این اســت که اگر یک جنبه های غیرعادی در 
این می بینید، اینها الهامات و القائاتی اســت که شیاطین به او می کنند، 
لــذا در آیه بعد می فرماید؛ »و ما هوالا ذکرللعالمین« و اینها جز ذکری و 
تذکری و تنبیهی و القایی که از ناحیه پروردگار برای همه جهانیان است، 

چیز دیگری نیست. )همان -52(
درباره مفاد این آیه کریمه، مفسرین دو جور تفسیر کرده اند:

تفسیر اول:
بیشتر مفسرین که شاید قدما نیز این طور بودند، این آیه را فقط به 
این معنا گرفته اند که قرآن می خواهد بفرماید؛ که این کافران یک عناد و 
غیظ و حسادتی با تو دارند. دشمن وقتی در مقابل دشمن قرار می گیرد، 
اگر در برنامه خودش فاتح و پیروز بشود، و اگر احساس شکست در طرف 
مقابل بکند از غیظ و خشــمش کاسته می شــود... و به هر اندازه که در 
خودش احساس ضعف کند و در طرف مقابل احساس پیروزی، مرتب بر 

عقده و خشمش افزوده می شود.
کفــار در مقابل پیامبر اکرم)ص( دچــار چنین حالتی بودند. هر روز 
می دیدند، نســبت به روز قبل یک چیزی اینها به اصطلاح می باختند و 
پیغمبر)ص( می برده است. یعنی می دیدند که مردم به سوی پیغمبر)ص( 
گرایش دارند و از گروه اینها دور می شوند، به علاوه وقتی در مقابل یگانه 

ابزار پیغمبر اکرم)ص( کــه قرآن مجید بود، قرار می گرفتند، دنبال یک 
عیب و عیب جویی بودند، ببینند آیا می توانند جایی از آن را عیب بگیرند، 
بگویند فلان چیز اگر خیلی زیباست، استثنایی است! می دیدند هر آیه ای 
که نازل می شود، از آیه قبل جذاب تر و شیرین تر و زیباتر است. این بود که 
وقتی آیات قرآن را می شنیدند، همان احساس لطافت و فصاحت و زیبایی و 
علو، مساوی بود با بالا رفتن درجه خشم آنها در همان حالی که آیات قرآن 
را گوش می کردند و چشم هایشان به پیغمبر)ص( بود )گوش هایشان آواز 
پیغمبر را می شنید که آیات قرآن را می خواند و چشم هایشان به صورت 
پیغمبر نگاه می کرد( آن چنان خشــم بر خشــم اینها افزوده می شد که 

می خواستند با چشم هایشان پیغمبر)ص( را بکوبند، مثل اینکه می گوییم 
فلان کس با چشــم هایش می خواهد مرا تیر بزند... مفاد آیه صرفا کنایه 
است از کمال و شدت خشمی که مخالفین دارند. انسان وقتی که چنین 
خشمی گرفت و هیچ توجیه و منطقی برای خودش پیدا نکرد، دست به 
تهمت های احمقانــه می زند که رهایش کنید، یک آدم جن زده و دیوانه 
اســت. آدم های جن زده و دیوانه، گاهی یک کارهای خارق العاده ای انجام 

می دهند: »و یقولون انه لمجنون«.
حال جواب قرآن چیست؟  می گوید؛ کار جن و شیطان که نمی تواند 
اثرش بیداری جهان باشد. )جواب را ببینید عجیب است( قرآن نمی گوید: 
»و مــا هو الا من رب العالمین« چون در این صورت صرفا یک مدعا بود، 
آنها می گفتند، که آنچه این می گوید؛ القای شیاطین است. قرآن ممکن 
بود جواب بدهد: خیر، القای خداست: بلکه معیار را ذکر می کند، برای آن 
چیزی که از ناحیه خداســت یا از ناحیه جن و شیطان باشد. آنچه که از 
ناحیه خداســت آن چیزی است که در جهت خیر و صلاح هدایت مردم 
و در جهــت ذکر یعنی یادآوری و تنبــه و بیداری مردم، آن هم بیداری 
جهانیان اســت، نه بیداری یک قوم خاص. تو می گویی از ناحیه شیطان 
و جن اســت. مگر می شود یک چیزی از ناحیه جن و شیطان باشد، ولی 
اثرش بیداری بشــر و بیداری همه جهان باشد؟ پس به این جمله »و ما 

هو الا ذکر للعالمین« ضمنا برهان اقامه شــده است بر اینکه ادعای شما 
چگونه باطل است.

تفسیر دوم
ولی بعضی دیگر از مفسرین که این نظر اخیرا خیلی رایج شده است، 
گفته اند: آیه کنایه نیست، بلکه یک جمله صریح است، کنایه از شدت خشم 
نیست، بلکه بیان یک واقعیت است، و آن واقعیت این است که در میان 
آنها افرادی بودند که به اصطلاح شورچشم بودند و چشم زخم می زدند. 
شــخصی بود که در میان آنها به ایــن جهت معروف بود که به اصطلاح 
چشم هایش شور است و هر چه را که ببیند و نگاه کند، بالخصوص اگر به 

نظر اعجاب نگاه کند، آفتی به آن شیئی یا شخص می رسد.
اینها فکر کردند که بهترین راه مبارزه با پیغمبر)ص( این است که ما 
پیغمبر را از بین ببریم بدون آنکه مسئولیتی در مقابل بنی هاشم متوجه ما 
بشود، چون می دانستند بنی هاشم اعم از آنها که مسلمان بودند یا نبودند و 
به طور کلی عرب، برای مسئله خونخواهی قبیله ای به اعتبار وحدت قبیله 
اهمیت قایل است، یعنی اگر اینها می خواستند پیغمبر را بکشند، همان 
ابولهب که دشمن پیغمبر بود، ممکن بود که بعد به خونخواهی برخیزد، 
به اعتبار اینکه او فردی از قبیله است. گفتند: یک کار ما می توانیم درباره 
پیامبر)ص( بکنیم. پیغمبر را از بین ببریم بدون اینکه قاتل شناخته بشود، 

و آن این است که از وجود آن شخص استفاده کنیم، غافل از اینکه یک 
پیغمبر خدا را که دیگر نمی شود با چنین کارهایی از بین برد.

»و ان یکاد الذین کفروا« نزدیک بود که اینها چنین کاری بکنند، یعنی 
اگر نبود عنایت الهی، اینها با این وسیله تو را از بین برده بودند. حال اگر 
)مقصود آیه( این مطلب دوم باشد، آن وقت معنایش این است که قرآن 
تلویحا مســئله چشم زخم را تایید کرده است، و این خود یک مسئله ای 

است که آیا چشم زخم حقیقت است یا حقیقت نیست؟
مسئله چشم زخم

مقدمتا دو مطلب را عرض بکنم. یکی اینکه چشم زخم اگر هم حقیقت 
باشد، به این معنای رایج امروز در میان ما- بالاخص در میان طبقه نسوان 
)زنان( که فکر می کنند همه مردم چشمشــان شور است - قطعا نیست. 
همان کفار جاهلیت هم به چنین چیزی قائل نبودند، بلکه معتقد بودند 
که یک نفر وجود دارد و احیانا در یک شــهر ممکن اســت یک نفر یا دو 
نفر وجود داشته باشند که چنین خاصیتی در نگاه و نظر آنها باشد. پس 
قطعا به این شــکل که همه مردم دارای چشم شور هستند و همه مردم 

به اصطلاح نظر می کنند )چشم می زنند(، نیست.
دوم: اگر بعضی از مردم دارای چنین خصلت و خاصیتی باشند، آیا آیه 
»و ان یکاد  الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم...« خاصیت جلوگیری از چشم 
زخم را دارد؟ ما تا حالا به مدرکی )حدیثی، جمله ای( برخورد نکرده ایم که 
دلالت کند و بگوید از این آیه برای چشم زخم استفاده کنید. اینکه چشم 
زخم حقیقت است یا نه، یک مسئله است )فرضا حقیقت است در بعضی 
از افراد( و اینکه این آیه برای دفع چشم زخم باشد، مسئله دیگری است. 
حال منطقا چگونه اســت؟ آیا چشم زخم می تواند حقیقت باشد یا نه؟ و 
اگر حقیقت است، آیا امر جسمانی است یا امر روحی و نفسانی؟ در اینکه 
اجمالا چنین حقیقتی هست نمی شود تردید کرد، منتها بعضی از علمای 
جدید  معتقدند که در برخی از چشــم ها چنین خاصیتی هست، یعنی 
بعضی از چشم ها نوعی اشعه را از خود بیرون می دهند که این اشعه یک 

اثر سویی در اشیاء وارد می کند، مخصوصا اگر با یک نگاه و نظر مخصوص 
باشد به هر حال دنیای روح و روان انسان دنیای خیلی وسیعی است و به 
این سادگی ها که ابتدا افراد خیال می کنند، نیست. در بعضی از احادیث 
هم از پیغمبر اکرم)ص( وارد شــده که فرموده است: »العین حق« چشم 

زخم حق است؛ یعنی دروغ مطلق نیست، بعضی از چشم ها اثر دارد.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آشنایی با قرآن، ج 8، ص 328 تا 337

مــا تا حالا به مدرکــی )حدیثی، جملــه ای( برخورد 
نکرده ایم کــه دلالت کند و بگویــد از این آیه برای 

چشم زخم استفاده کنید.

در اینکه اجمالا چنین حقیقتی هست نمی شود تردید کرد، 
منتها بعضی از علمای جدید  معتقدند که در برخی از چشم ها 
چنین خاصیتی هست، یعنی بعضی از چشم ها نوعی اشعه را 
از خود بیرون می دهند که این اشعه یک اثر سویی در اشیاء 
وارد می کند، مخصوصا اگر با یک نگاه و نظر مخصوص باشد.

چشم زخم اگر هم حقیقت باشد، به این معنای رایج امروز در میان ما- بالاخص در میان طبقه نسوان 
)زنان( که فکر می کنند همه مردم چشمشان شور است - قطعا نیست. همان کفار جاهلیت هم به چنین 
چیزی قائل نبودند، بلکه معتقد بودند که یک نفر وجود دارد و احیانا در یک شهر ممکن است یک نفر یا 
دو نفر وجود داشته باشند که چنین خاصیتی در نگاه و نظر آنها باشد. پس قطعا به این شکل که همه 

مردم دارای چشم شور هستند و همه مردم به اصطلاح نظر می کنند )چشم می زنند(، نیست.

تفسیر آیه »وان یکاد«
 و حقیقت چشم زخم

شهید آیت الله  مرتضی مطهری

حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمود 
مرعشــی نجفی نقل کرده اند: پس از رحلت پدرم 
روزی برای شرکت در جلسه ترحیمی که از طرف 
رهبــر معظم انقلاب حضرت آیــت الله خامنه ای 
برگزارشده بود، به تهران رفتم. پیش از شرکت در 
آن جلسه برای استراحت مختصری به دفتر یکی از 
دوستان رفتم، پس از ورود به دفتر دوستمان، دیدم 
ایشــان شدیداً متأثر است و به من گفت: مطلبی 
را امروز بایستی برای شما بگویم و آن این است:

مرحوم آقا)آیت الله مرعشی نجفی( به وسیله من 
و تنی چند از بازاری های تهران، وجوه قابل توجهی 
در اول هرمــاه حواله می فرمود، آن وجوه را من و 
دوستانم می بایست بر اساس فهرستی که آقا قبلًا 
به ما داده بودند بین فقرا و مســتمندان تقسیم 
می کردیم، در آن لیســت فقط آدرس منازلی در 
جنوب شــهر تهران و محلات فقیرنشین بود، اما 
نام صاحبان منازل و اشخاص در آن لیست نبود. 
مرحــوم آقا ما را مکلف فرموده بودند که پول ها و 
وجوهی که می فرستادند به آدرس های فوق ببریم و 

بدهیم، اما هیچ گاه سؤال نکنیم آنجا منزل کیست 
و نام صاحب منزل چیست، شاید خیلی از صاحبان 
منزل هم نمی دانستند این پول از کجا می رسد و از 
چه کسی حواله شده است، مرحوم آقا ما را قسم 
داده بودند تا من زنده هستم نباید هیچ کس حتی 

فرزندانم متوجه این موضوع شوند.
 همچنین نقل کرده اند: این عالم پارسا بسیاری 
از مواقع دســتور می داد نابینایان فقیر شهر قم یا 
اطراف را دعوت به صرف شــام و یا نهار کنند ولی 
نگویند از جانب چه کســی است و آن وقت خود 
ایشــان به پذیرایی از آنهــا می پرداخت و حتی 
کفش های آنها را جفت می کرد و در جلو پایشان 
می گذاشــت و آنها می رفتند و نمی دانستند که 

میزبانشان چه کسی بود.
خرّم آن کس که در این محنت گاه 

خاطری را سبب تسکین است
 )پروین اعتصامی(

با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم در 
میدان عمل به نقل از حوزه نیوز

فقیرنوازی 
آیت الله مرعشی نجفی)ره( زنی خدمت آقا رســول الله)ص( آمد و پرسید: حق من بر شوهرم 

چیست؟
حضرت فرمود: »حَقُّکِ عَلیَهِ أن یطُعِمَکِ مِمّا یأَکُل وَ یکسُوکِ مِمّا 
یلَبَسُ وَ لایلَطَم و لایصَیح فی وجهِکِ«) مکارم الاخلاق، ص218 ( نیاز 
تــو را از جهت غذا و لباس تأمین کند. همچنین حق ندارد به صورت 

تو سیلی بزند و یا سر تو فریاد بکشد.
به نظر می رســد رسول خدا با توجه به عقل مخاطب حرف زده یا 
درصدد بیان وظائف مادی بوده و الّا یکی از حقوق اساسی زن بر عهده 
مرد، این است که فضای خانه را فضای فضیلت و رشد مکارم و فضای 
پایه ریزی نسل سالم قرار دهد و زمینه تباهی و گمراهی زن و فرزندان 
را فراهم نکند. همچنانکه قرآن فرموده: »قُوا أنَفُسَکُمْ وَأهَْلیِکُمْ ناَرًا وَقُودُهَا 

النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ«)تحریم/ 6( 
با نزول این آیه مردی از اصحاب گریه کرد و گفت: یا رسول الله من 
خودم را نمی توانم از آتش حفظ کنم، خداوند مسئولیت حفظ خانواده 
از آتش جهنم را نیز بر عهده من گذاشــت. حضرت فرمود: هر آنچه را 
کــه خودت را به آن امر می کنی خانــواده ات را نیز به آن امر کن و از 
هرچه که خودت را نهی می کنی، خانواده ات را نیز از آن نهی کن. در 

این صورت به وظیفه خود عمل کرده ای.
طبعــاً عمل به این دســتورالعمل فرع بر معرفــت امر و نهی های 

تربیتی است.
کانال رسمی آیت الله سیدحسن عاملی
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

حق زن بر شوهر 
برخی گمان می کنند که خداوند وقتی سخن 
از حقایق برخی از امور از جمله گناه می کند و آن 
را آتش می داند، از باب تمثیل است؛ در حالی که 
این گونه نیســت. وقتی قرآن می گوید: وَلَا یغَْتَبْ 
بعَْضُکُمْ بعَْضًا أیَحُِبُّ أحََدُکُمْ أنَْ یأَکُْلَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیْتًا 
فَکَرِهْتُمُوهُ؛ و بعضی از شما غیبت بعضی نکند آیا 
کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش 
را بخــورد، از آن کراهت دارید.)حجرات، آیه 12( 
وقتی غیبت می کنید، واقعا دارید گوشت برادر مرده 
خود را می خورید. از همین رو، پیامبر)ص( به آن 
دو نفر که غیبت امیرمومنان علی)ع( را می کردند، 
یا آن زنان روزه داری که غیبت کرده بودند، فرمود 
شما روزه ندارید، شما گوشت خوردید. آنان عرض 
کردند: ما چیزی نخوردیم. حضرت )ص( دستور 
داد طشتی آوردند، ســپس فرمود: بالا بیاورید و 
قیِ کنید! اینها گوشــت را قیِ کردند. آنان عرض 
کردند: یا رســول الله! ما چیــزی نخورده بودیم. 
حضرت)ص( فرمود: این تکه گوشت همان غیبتی 
است که شما کردید)محجه البیضاء، فیض کاشانی، 

ج 5، ص 252(  
از نظر قرآن کســی که مال یتیم را به ظلم و 
ستم می خورد، آتش می خورد. خداوند می فرماید:  

إنَِّ الذَِّینَ یأَْکُلُونَ أمَْوَالَ الیَْتَامَی ظُلمًْا إنِمََّا یأَْکُلُونَ 
فیِ بطُُونهِِمْ ناَرًا وَسَیَصْلوَْنَ سَعِیرًا؛ قطعا کسانی که 
اموال یتیمان را به ستم می  خورند، جز این نیست 
که آتشــی در شکم خود فرو می  برند و به تحقیق 

در آتشی فروزان درخواهند آمد.)نساء، آیه 10( 
این آیه می فرماید آنچه می خورند همین الان 
آتش اســت و همیــن الان در آن آتش فروزان 
درآمده اند؛ تنها مشــکل این اســت که انسان بر 
دیده هــای قلبش پرده کشــیده و نمی تواند این 
حقیقــت را ببیند؛ وگرنه همیــن الان هم آتش 
را می دیــد که می خورد و هم آن آتش فروزان را 
در جان خود احســاس می کرد و خود را وصل به 
آتش دوزخ می یافت: لتََــرَوُنَّ الجَْحِیمَ ثمَُّ لتََرَوُنهََّا 
عَیْنَ الیَْقِینِ؛ به یقین دوزخ را می  بینید؛ ســپس 
آن را قطعــا به عین الیقین می بینید.)تکاثر، آیات 
6 و 7( همــان طوری کــه »حارثه بن مالک بن 
نعمان انصاری« آن جوان مدنی دوزخ و دوزخیان 
و بهشت و بهشــتیان را می دید. )اصول کافی، ج 
3، صفحــه 89( وی در جنگ موته به شــهادت 
رسید.)ر.ک: حلیهًْ الاولیاء، ج 1 و 2 و صفحه 356 
آن از انتشارات مکتبهًْ الخانجی و مطبعهًْ السعاده 

مصر، 1351 ه(

 آتش؛ باطن گناه 


